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روند گیتار کلاسیک را در ایران چگونه 
مى بینید؟

و  دارم  آمد  و  رفت  ایران  به  که  اخیر  سال  در 7 
به اجراى کنسرت و برگزارى کلاس مى پردازم، 
هستم.  جوانان  بین  در  موسیقى  پیشرفت  شاهد 
به  ام  تکیه  بیشتر  ام  آمده  ایران  به  زمانیکه  از 
مى  هنرجویان  از  وقتى  چونکه  بوده،  موزیکالیته 

قطعه این  که  پرسم 
نوازى، مى  اینطور  چرا 
به استناد  پاسخ  در 
یا شان  مدرس  اجراى 
شنیدن آثار در آلبومهاى
ولى کنند.  مى  موسیقى 
قطعه خود  ماهیت  از 
واقع در  ندارند.  اطلاعى 
معنی قطعه را نمی دانند.
بر توضیح خود ام  سعى 
آهسته و  بوده  موسیقى 
پیشرفت سبب  آهسته 

آنها شده است.
و آموزش  نوع 

و  فرهنگى  شرایط  به  آموزش  چگونگى 
اجتماعى یک جامعه بستگى دارد؟

مدرسین  از  بسیارى  اگر  است.  اینطور  حتمأ 
اطلاعات جامعى نسبت به موسیقى و در تمامى 
قادر  و  باشند  داشته  اطلاعات  آن  هاى  زمینه 
باشند به هنرجویان منتقل نمایند، بعدشان بیشتر 
خواهد شد. شاید اینگونه کلاسها و یا فستیوالهاى 
شدن  وسیع  سبب  که  نیست  ایران  در  موسیقى 
بعدشان نسبت به موسیقى شود. چونکه هر چقدر 
نوازندگان و موسیقیدانان بیشتري به اجراى برنامه 
بپردازند بسیار موثر است، نه تنها براى هنرجویان 

مناسب است بلکه حتى براى مدرسین.
چه  از  کودکان  براى  گیتار  آموزش 

سنى و با چه شرایطى (جمعى، انفرادى)
مناسب است؟

است که از 6 سوزوکى در خارج از ایران متد 
سالگى شروع مى شود. ولى اینها با اینکه بصورت
را هنرجویان  مدتى  از  بعد  ولى  بوده  انفرادى 
بصورت جمعى تعلیم مى دهند و گروه نوازى  را
به آنها مى آموزند. والدین را هم وادار مى کنند

که در این کلاسها شرکت کنند تا قادر باشند در
منزل به فرزندانشان کمک کنند.

تمرین روزانه به چه میزانى توصیه مى
شود و شامل چه مواردى باید باشد؟

به نظر من تمرین باید خیلى از فکر استفاده شود
هنرجو مثال  بطور  گیرد.  صورت  باید  هدف  با  و 
ممکن است در نظر داشته باشد که سرعت بخشى
باید این هدف  بنابراین با  را بیشتر کند  قطعه  از 
مصرانه این کار را انجام دهد و یا هر هدف دیگر

طى زمان معین. ولى بى هدف نباید پاى تمرین
بنشیند. تمرکز حواس بسیار مهم است حتى اگر
زیادى ساعات  در  اینکه  تا  باشد  ساعت  یک  در 

ولى بدون تمرکز تمرین داشته باشد.
چگونه یک قطعه ى جدید را باید آغاز
لازم آن  از  قبل  آیا  و  کنیم،  تمرین  به 
مثال، بطور  را  هایى  زمینه  پیش  است 
قطعه، کردن  آنالیز 
قطعه کردن  دشیفر 

انجام دهیم؟
ضرب و  سلفژ  مورد  اولین 
جمله است،  قطعه  آهنگ 
با بداند.  باید  را  ها  بندى 
ساز و بدون ساز. روى هم
بایستى اول  قدم  در  رفته 
ایده اى از قطعه را بدست
اصول به  توجه  بیاورند. 
داشته قطعه  آن  اولیه 
قطعه ریتم  اگر  باشند 
ریتم آنالیز  به  است  مهم 
آنالیز را  ملودى  بپردازند، 
کنند و سلفژ کنند. در گیتار انگشت گذارى بسیار
بایستى است  نظر  مورد  باخ  آثار  اگر  است.  مهم 
به تعدد صداها توجه داشته باشند و خطوط را به
تفکیک آنالیز کنند. انگشت گذارى معمولأ بسیار
وقت گیر است. خطوط ملودیک را اعم از باس،
تفکیک با  و  کرده  دنبال  را  سوپرانو  و  آلتو  تنور، 
کنند. اجرا  و  گذارى  انگشت  را  قطعه  یک،  هر 
من یکى از راههایى که خیلى مایلم انجام شود
این است که بطور مثال باس را به تنهایى بزنیم
و خط ملودى دیگر را بطور مثال سوپرانو بخوانیم
و یا برعکس. این تمرینات براى قدرت بخشیدن

گوش بخصوص در آثار باخ بسیار موثر است.
در کلاسیک  گیتار  آموزش  سیستم 

هیچ چیزى جایگزین
 تجربه کنسرت نمى شود
سلام ریاضی

بى هدف نباید
پاى تمرین نشست.
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را  جدیدى  مسیر  انقلاب  از  بعد  ایران 
دنبال کرده و شکل گرفته است. شما طى 
این مدت که به ایران رفت و آمد دارید 
اعمال  آموزش  براى  را  جدیدى  متد  آیا 
کرده اید و اگر چنین است تفاوت آن را 

با متدهاى گذشته لطفا توضیح دهید.
با  را  جدیدى  هاى  نسخه  کردم  من  که  کارى 
انگشت گذاریهاى جدید خودم آورده ام، مخصوصا 
براي اجراى آثار باخ. چونکه مواردى که از قبل 
در ایران مرسوم بوده، خیلى قدیمى اند در حالیکه 
طى این 10-20 سال اخیر خیلى متدها پیشرفت 
کرده است. همچنین قطعات جدید را سعى کرده 
من  که  تکنیکى  کنم.  پخش  هنرجویان  بین  ام 
دست  براى  کاشتن تکنیک  ام  کرده  اعمال 
راست است که در ایران خیلى تحول ایجاد کرده 
است. ناگفته نماند در خود آمریکا هم این تکنیک 
جدید محسوب مى شود و طى این 20 سال اخیر 

رشد کرده است.
 من سعى ام بر این است که هنرجویان از اجراى 
و  نکنند  کپى  شنوند  مى  که  موسیقى  آلبومهاى 
و  کنند  سلفژ  را  قطعه  آن  خودشان  کنند  تلاش 
تازه  و  کنند  پیدا  بیشترى  دید  قطعه  به  نسبت 
جان  مثل  نیست  لازم  که  شوند  مى  متوجه 
آنگونه  دیگر،  کسى  مثل  یا  و  کرد  اجرا  ویلیامز
کنم.  اجرا  توانم  مى  کنم  مى  استنباط  خودم  که 
بیاموزم،  موسیقى  هنرجویان  به  دارم  سعى  من 
که  نیست  لازم  و  است  زنده  موسیقى  اینکه 
یک قطعه را تنها به یک حالت اجرا کرد و مهم 
است که خودتان در موسیقى نقش داشته باشید. 
خودتان  تخیل  قوه  از  و  کنید،  رهبرى  بخوانید، 

استفاده کنید.
دست کاشتن  تکنیک مورد  در  لطفا 

توضیح بیشتري دهید. راست
را راست  دست  که  است  اینصورت  به  متد  این 
مى زخمه  را  سیم  بعد  و  گذاریم  مى  سیم  روى 
رها سیم  روى  ازهوا  را  دست  اینکه  بجاى  زنیم 
کنیم. این تمرین خیلى تکنیک را قوى مى کند
و از اشتباه جلوگیرى مى کند. مثل ویلن که ابتدا
سیم روى  بعد  و  گذارند  مى  سیم  روى  را  آرشه 
این شود.  رها  هوا  از  اینکه  نه  شود،  مى  کشیده 
از پیش  که  کند  مى  وادار  را  نوازنده   ، تکنیک 
زخمه ابتدا فکر کند و تمامى انگشت گذاریها را با
تفکر انجام دهد و سبب تجزیه و تحلیل انگشتان
دست راست مى شود. چون گیتاریست ها معمولا
به انگشت گذارى دست چپ بیشتر اهمیت مى
را راست  دست  انگشتان  وقتى  حالیکه  در  دهند، 
خیلى و  کنیم  فکر  هم  آنها  به  باید  گذاریم  مى 

است، راست  دست  روى  گیتار  هاى  تکنیک  از 
چپ دست  کنند  مى  تصور  همه  آنکه  برعکس 
مهم است، بسیارى از ظرافت ها و اجراهاى سریع
از دست راست مى آید. البته این تکنیک به دست
در تکنیک  این  کند.  مى  کمک  خیلى  هم  چپ 

آمریکا بوجود آمده است.
ایران در  شما  که  مسترکلاسهایى  در 
برگزار کردید، هنرجویان را در چه حدى

مى بینید؟
برخى و  اند  پیشرفته  برخى  مختلف.  سطوح  در 
کمتر. من علاقه مندم که به هر سطحى تدریس
موزیکالیته به  تکنیک  بر  علاوه  دارم  سعى  کنم. 
خدمت در  تکنیک  من  نظر  به  بپردازم.  هم 
گیتاریست همه  ها  گیتاریست  است.  موسیقى 
من تاکید  این  و  شوند  موزیسین  باید  اما  هستند 
خوب را  ارکسترال  قطعات  و  اپراها  اگر  است. 
بشنوند و بدانند، راحت تر می توانند گیتار بزنند.

چون همه اینها زیر چتر موسیقی ست.

نوازندگان مورد  در  شما  انداز  چشم 
ایرانى چگونه است؟

استعداد بسیار فراوانى دارند. باید سعى کنند اجراى
کنسرت داشته باشند. من خیلى توصیه مى کنم
باشند دوست  هم  با  ایران  هاى  گیتاریست  که 
پیشرفت من  نظر  به  کنند.  کمک  همدیگر  به  و 
است. یکدیگر  همکارى  به  توجه  با  هنرجویان 
تریو، دوئت،  اجراى  مثل  گروهى  هاى  فعالیت 
کنند ایجاد  انجمن  یک  باشند،  داشته  کوارتت 
هرآنچه و  بیایند  گردهم  ها  گیتاریست  تمام  تا 
اجراى من  نظر  به  دهند.  انجام  است  مثبت  که 
بهتر. بیشتر  چقدر  هر  است.  مهم  بسیار  کنسرت 

هیچ چیزى جایگزین تجربه کنسرت نمى شود.
ببه نظر شما ضعف هنرجویان گیتار در ایران

بیشتر حول چه مسئله اى دور مى زند؟
مورد در  فکر  رهبرى،  سلفژ،  گفتم.  که  مواردى 
اى فایده  سریع  اجراى  زنند.  مى  که  اى  قطعه 
رنگ و  است  مطلب  مهمترین  موزیکالیته  ندارد. 
من تخیل.  قوه  از  استفاده  و  گیتار  روى  آمیزى 
هنرجویانم را تشویق مى کنم بجاى اینکه تنها به
آثار گیتار گوش دهند به آثار ویلن، ارکستر، اپرا
و هرچیز دیگر گوش دهند. به موزه و نمایشگاه
نقاشى بروند تا با ابعاد دیگري هم آشنا شوند. من
بگویند. شعر  که  خواهم  مى  گاهى  هنرجویان  از 

این سبب مى شود که ذهن آنها باز شود.
بینید مى  چگونه  را  حافظه  جایگاه 
رعایت با  قطعات  کردن  حفظ  شیوه  و 

تمامى جزییات چگونه باید باشد؟
تصویرسازى تکنیک  از  کردن  حفظ  براى  من 
لازم کنم.  مى  استفاده   ( )

 سعى ام بر این است 
که هنرجویان از اجراى 
آلبومهاى موسیقى که 
مى شنوند کپى نکنند
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است چشمت را بسته و تمام نت ها را ببینى. ابتدا 
با یک گام آغاز  کن. اسم نت را با نام انگشت را 
، انگشت  ر ، انگشت 2، نت  دو بگو، مثلا نت 
4. آهسته آهسته به اجراى قطعه میشود رفت. با 
این تمرین حتى دینامیک قطعه را تجسم کنید، 
و تمامى اجزاء قطعه که چه در نت نوشته شده و 
هم  واقع  در  شود.  احساس  باید  نشده  نوشته  چه 
از لحاظ فکرى، لمسى، تصویرى، و مواردى که 
در اجرا باید رعایت شود بایستى تصویر شود. من 
حتى در حین پیاده روى، نشستن، دراز کشیدن، 
سازى  تصویر  ذهنم  در  را  قطعه  کنم  مى  سعى 
مغز  هیچوقت  شود  مى  سبب  نیز  این  که  کنم، 

خاموش نباشد.
اجراى  براى  قطعه  یک  سازى  آماده 

کنسرت چگونه صورت مى گیرد؟
تنهایی  به  تمرین  اتاق  در  را  وقتمان  بیشتر  ما 
طور  اجرا  تمرین  براى  ولى  کنیم.  مى  سپرى 
دیگرى بایستى عمل کرد. در اتاق تمرین سعى 
جزییات ، مثلا با تغییر  ایجاد تغییر  با  شود حتى 
صندلى رو به دیوار حالت دیگرى ایجاد کنیم. با 
ضبط اجراي خودمان و شنیدن اجرا و تطبیق آن 
با نت سبب مى شود تا مشکلاتمان را بهتر متوجه 
بشویم. این کار از یکماه پیش از کنسرت هر روز 

بطور مکرر باید انجام شود.
و  تنش  رفع  براي  فاکتورهایى  چه 

اضطراب صحنه مهم است؟
به نظر من نوازنده هر چقدر در مورد قطعه 
اطلاع داشته باشد کمتر دچار اضطراب مى 
شود. هر چقدر درگیر جزییات قطعه باشد 
دیگر فرصت نمى کند که به چیز دیگرى 
فکر کند. تمرکز حواس روى قطعه سبب 
باید  مثبت  فقط  شود.  مى  تنش  شدن  کم 
قرار  موسیقى  اجراى  این  اینکه  بیاندیشد. 

اند  آمده  که  باشد  شنوندگانی  براى  است 

استفاده  اضطراب  لغت  از  اصولا  من  ببرند.  لذت 
مى  ترجیح  دارد،  منفى  انرژى  چونکه  کنم  نمى 
دهم بگویم هیجان. من سعى مى کنم که خودم 
من  که  کنم  مى  فکر  و  بگذارم  شنونده  جاى  را 
هم از اجرا می خواهم لذت ببرم. سعى مى کنم 
حتى نزدیک به شنوندگان بنشینم تا نفس آنها را 

احساس کنم.
تمرین  به  تمایلى  ایرانى  هنرجویان 
مثل  کلاسیک  دوره  آهنگسازان  آثار 
و  ندارند  کارولى  ، سر  ، جولیانى
سوى  از  و  باروك  دوره  آثار  به  بیشتر 
آمریکاى  و  معاصر  آهنگسازان  به  دیگر 
براى  آیا  میدهند.  نشان  تمایل  لاتین 
سر مثل  اتودهایی   تمرین  تعلیم، 

اجبارى است؟

من که در آمریکا تمام دانشجویان را مجبور مى 
را بزنند و اگر هم  سر کنم تا تمامى اتودهاى 
همه را نمى زنند، ولى بیشتر آنها  را تمرین کنند 
و راجع به آنها بدانند. اتودهاي سر خیلى اجبارى 
تکنیکى  مورد  یک  هم  اتودش  هر  چون  است، 
و  جولیانى  موزیکالیته.  هم  و  دهد  مى  درس  را 
همه  از  سر  هستند.  تکنیکال  بیشتر  آگوادو
بتهوون  گویند  مى  سر  به  است.  موزیکال  بیشتر 

گیتار. ولى به موازات آنها باید قطعه هم زد.
شما معتقدید که تکنیک بهمراه قطعه 
تکنیک  تمرین  اینکه  یا  گرفت  فرا  باید 
صورت  باید  قطعه  تمرین  از  مستقل 

بگیرد؟
متعددى  هاى  گام  داراى  اى  قطعه  اگر  ببینید، 
بایداجرا  چگونه  گام  که  بداند  قبل  از  باید  باشد 
داشته  وجود  قطعه  در  اکتاوى  سه  گام  اگر  کرد. 
باشد باید بداند آن گام سه اکتاوى را چگونه بزند. 
تا تکنیک آنرا نداشته باشد نمیتواند قطعه را بزند، 
چون دچار مشکل خواهد شد. بنابراین باید ببینید 
دست ها اعم از راست و چپ چه کار باید بکنند 
اجراى  به  تنها  اگر  ولى  بزند.  را  قطعه  راحت  تا 
مى  خستگى  سبب  نزند  قطعه  و  بپردازد  تکنیک 
شود. بنابراین باید بالانسى بین آنها باشد. انتخاب 
قطعه باید بگونه اى صورت بگیرد که از توانایى 
آن شخص خارج نباشد. متد سوزوکى تکنیک را 
ادغام با موسیقى کرده است، یعنى قطعات ضمن 
تکنیک  است  برخوردار  موسیقى  لطافت  از  اینکه 
هم تمرین مى دهد. به نظر من تکنیک را باید در 

حین قطعه تمرین کرد تا جذابیت ایجاد شود.
در مورد پایان نامه ي دکتراى خودتان 

لطفا توضیح دهید.

 از هنرجویان گاهى
مى خواهم که شعر بگویند. 
این سبب مى شود که ذهن 

آنها باز شود.
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نام  به  ست  گویا هاى  نقاشى  من  دکتراى  تز 
ماریو  به  متعلق  قطعات  این  و  کاپریچو  24
است   (1895  -1968) تدسکو نوئوو-  کاستل 
که براساس این نقاشى ها نوشته شده است. این 
هر  که  شد  چاپ  جلد  در 4  زمان  آن  در  قطعات 
جیلاردینو توسط  آثار  این  دارد.  قطعه   6 جلد 

ویرایش شده بودند که بعد از مرگ آهنگساز آنها 
براى  قطعات  این  از  بسیارى  رساند.  چاپ  به  را 
گیتار مناسب نبودند، چون تدسکو پیانو را خوب 
مى شناخت ولی براى گیتار بگونه اى نوشته بود 
که برخی از آنها غیرقابل اجرا بود. جیلاردینو با 
اصلاح آن آثار، آنها را براى گیتار اجرایى کرد. من 
هم به استناد اصل نت نوشته هاى آهنگساز ایده 
هاى خودم را پیاده کردم که با جیلاردینو متفاوت 
است و محصول 5 سال کار تحقیقاتى من است 
سعى  گویا،  هاى  نقاشى  تحلیل  و  تجزیه  با  و 
دوران  چون  ببرم.  پى  آنها  داستانهاى  به  کردم 

محدودیت  به  توجه  با  گویا 
ها، بسیارى از مطالب را در
لایه هاى زیرین نقاشى اش
من سپس  است.  برده  بکار 
تدسکو آثار  روى  تحقیقى 
داشته دلیل  چه  که  کردم 
ییا گوات براى یک نقاشى
ننوشته و یا براى یک بوره
استفاده فوگ از  نقاشى 
او عاملى  چه  است.  کرده 
تا داده  قرار  تاثیر  تحت  را 
باشد داشته  را  انتخابها  این 
تجزیه آثار را و من فرم آن

حو تحلیل کردم و خیلى چیزهاى دیگر. در حقیقت 
تجزیه  را  گویا  هاى  نقاشى  هم  بودم  ناچار  من 
با  نهایت  در  تدسکو.  آثار  هم  و  کنم  تحلیل  و 
ویرایش خودم و انگشت گذاریهاى خودم پس از 

5 سال آنها را ضبط کردم.
آآیا شما به سبک خاصى از اجرا رسیده 

اید که متعلق به خودتان باشد؟
من از کسى تقلید نمى کنم، و اجراهایم مختص 
به خودم است. یعنى هم از لحاظ تکنیک و هم 
موزیکالیته منحصر به خودم است. موسیقى باید 
الهام بدهد بطوریکه شنونده ها با شنیدن آن روى 
پا بایستند. اجرا باید تازه باشد. در صورت تکرارى 

بودن خیلى خسته کننده است.
چه تعریفى از صاحب سبک دارید؟

باید شنونده را قانع کند.
ممعیارهاى شما براى انتخاب رپرتوارتان

در کنسرت چیست؟
علاقه مورد  که  است  قطعاتى  من،  معیار  اولین 
خودم است. باید با قطعه ارتباط برقرار کنم. دوم
شده انتخاب  دنیا  سراسر  از  قطعات  مایلم  اینکه 
باشد. مثل یک سفر که از مکانهاى مختلف دیدن
موسیقى و  گیتار  باشد.  داشته  تنوع  و  کنیم  مى 
که دارم  دوست  نحو  بهترین  به  را  گیتار  روى 

عرضه کنم.

تا چه اندازه به آثار آهنگسازان معاصر
و جوان توجه دارید؟

رضا والى همانطور که اطلاع دارید من با آقاى 
کار کردم و در یکى از آلبومهایم اثرى از ایشان
جالب من خیلى  براى  قطعه  این  ام.  کرده  ضبط 
بود چون مجبور بودم ربع پرده روى دسته گیتار
دست این  با  دارم  دوست  خیلى  من  کنم.  اضافه 

در نوازنده  هر  معتقدم  من  کنم.  کار  آهنگسازان 
زمان خودش باید با آهنگسازان هم عصر خودش
کار کند. پدیده هاى نو را روى سازش و در دنیاى
موسیقى تجربه کند. من از چیزهاى جدید، بسیار
استقبال مى کنم و دید وسیعى از این بابت دارم.
در حال حاضر یک آهنگساز اهل ترکیه قطعه اى
کوك تمام  و  است  من  براى  که  دارد  دست  در 
استفاده ایرانى  مقامهاى  از  و  شده  عوض  گیتار 
گیتار به  بودن  وفادار  ضمن  من  است.  کرده 
اگر کنم.  مى  تجربه  را  نو  هاى  پدیده  کلاسیک 
از ام  شده  ضبط  آلبومهاى  تمام  در  کنید  توجه 

آهنگسازان معاصر قطعاتى وجود دارد.
آنان آثار  گزینش  براى  معیارتان 

چیست؟
ااابتدا آثارشان را گوش مى دهم و زمانیکه با قطعات
آنها ارتباط برقرار کنم مى پذیرم. به آهنگسازانى
که ایده هاى  جدیدى در تفکراتشان و آثارشان
نه دارم  توجه  شود  مى  دیده 
باشد. تکرارى  هاى  ایده  اینکه 
دوران سریالیسم، مینى مالیسم
به ملودى دوباره  الان  گذشته، 
مى بیشتر  توجه  فولک  آثار   ،
آثارى به  من  بخصوص  شود. 
خیلى دارند  ایرانى  تمهاى  که 
علاقه مندم، چونکه براى گیتار
و نداریم  ایرانى  آثار  کلاسیک 
خواهم مى  آهنگسازان  از  من 
که به سبک ایرانى برایم قطعه
بنویسند و حاضرم که کوك را
عوض کنم و فرت اضافه کنم.
ببا توجه به اینکه گیتار قرابت و نزدیکى
سه و  تار،  بربط،  مثل  ایرانى  سازهاى  با 
موسیقى از  توان  مى  آیا  داشته،  تار 
که ایرانى  مدهاى  ساختار  یا  دستگاهى 
از فواصل ربع پرده استفاده مى شود به
ایجاد انطباقى  ساز  این  در  مطلوب  نحو 
چه تا  گیتار  در  پرده  ربع  استفاده  کرد؟ 

حد مقبول است؟
ببینیم که  است  مناسبى  مورد  والى  رضا  قطعه 
گیتار روى  را  ایرانى  دستگاهى  موسیقى  ایشان، 
هستیم. راه  اول  تازه  و  اند  کرده  پیاده  کلاسیک 
خیلى جاى کار دارد و باید همچنان تجربه کنیم
بنویسند، قطعه  گیتار  براى  ایرانى  آهنگسازان  و 
فرت اضافه کنند. ما هم از بس که آثار غربى اجرا

 معتقدم هر نوازنده در 
زمان خودش باید با 
آهنگسازان هم عصر 

خودش کار کند

من از آهنگسازان 
مى خواهم که به سبک 

ایرانى برایم قطعه 
بنویسند
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کردیم، خسته شدیم و با توجه به اینکه گیتار ساز 
انعطاف پذیرى است خیلى راحت مى توان روى 

آن خلاقیت هاى جدید پیاده کرد.
من و آقاى والى تازه این حرکت را آغاز کردیم، 
در حالیکه این وادى خیلى وسیع است و مى توان 
ایرانى  گیتاریست  یک  بعنوان  من  برویم.  پیش 
به  و  کنم  پژوهش  که  دانم  مى  خودم  وظیفه 
دنبال این هستم که آهنگسازان ایرانى براى من 
قطعه بنویسند. من هم براي اجراي آن آثاراعلام 

آمادگى مى کنم.
در  ي  پرده  ربع  مرسوم  علامات  آیا 
شده  شناخته  کشور  از  خارج  در  ایران،  

است؟ 
نوازنده  که  آید  مى  آن  شرح  در  را  علامتی  هر   
والى،  رضا  اثر  براى  من  زمانیکه  کند.  چکار  باید 
فرت به گیتار اضافه کردم، مجلات و نشریات در 
آمریکا غوغا به پا کردند و من به فکر این افتادم 
نیافتادم.  کار  این  فکر  به  اینها  از  زودتر  چرا  که 
کافیست  فقط  دارد  وجود  امکانات  این  واقع  در 

جسارت و انگیزه این کار را داشته باشیم.
هایى  شاخص  چه  از  قطعه  یک 
اثر  آن  بگوئیم  تا  باشد  برخوردار  باید 

گیتاریستیک است؟
باید قابل اجرا و قانع کننده باشد. نه آنقدر سخت 
بکشد.  زجر  آن  کردن  پیاده  در  نوازنده  که  باشد 
مى  گیتار  براى  اى  قطعه  آهنگسازان  برخى 
از  اند.  نوشته  پیانو  براى  اینکه  مثل  ولى  نویسند 
رنگ آمیزى گیتار باید استفاده کرد. از سیمهاى 
آزاد براى تغییر پوزیسیون استفاده شود. آهنگساز 
باید نت هاى روى فرت را بشناسد، که چه نت 
هایى بهم نزدیک و چه نت هایى از هم دورند، 
کجاها جهش وجود دارد، تک خطى نباشد و چه 
صداهایى مى توان تولید کرد که از آکورد و آرپژ 

برخوردار باشد.
ولی  است.  طرفداري  پر  ساز  گیتار 
چه  به  این  است.  کم  آن  براى  رپرتوار  

دلیل است؟
را  ساز  این  اشتباه،  به  است.  مشکلى  ساز  گیتار 

جزء ارکستراسیون،  کتابهاى  در 
تقسیم  اى  کوبه  سازهاى 
بندى کرده اند، در حالیکه جزء 
بگیرد.  قرار  باید  زهى  سازهاى 
باید به این ساز بیشتر در علوم 
آهنگسازى توجه شود. کافیست 

بدهید، نشان  آهنگساز  به  را  گیتار  بورد فرت 
به شود.  مى  متوجه  را  موارد  بقیه  آهنگساز  خود 
نظرمن این وظیفه گیتاریست است که آهنگساز
براى هم  بنویسد.  قطعه  برایش  تا  کند  وادار  را 
آهنگساز خوب است و هم براى نوازنده گیتار و
هم براى شنوندگان ابعاد گیتار وسیعتر مى شود.
طبیعتا، آهنگسازان دیگر هم تشویق مى شوند تا
براى گیتار قطعه بنویسند. آهنگسازان براى گیتار
من پس  نیستند.  آشنا  چون  نویسند  نمی  قطعه 
گیتاریست باید علاقه نشان دهم و همکاري کنم

تا آنها بنویسند.
از برخى  باره  در  را  شما  نظر  مایلم 
سونوریته، جهات  از  گیتار  نوازندگان 

تکنیک، رپرتوار و موزیکالیته بدانیم؟
باروئکو

حیث از  ولى  است  خوب  خیلى  تکنیک  لحاظ  از 
موزیکالیته خسته کننده است، براي سونوریته از
محدوده کوچکی استفاده مى کند. دست راستش
همیشه یک جا قرار دارد. من دوست دارم رنگ
رپرتوار لحاظ  از  باشد.  مشهود  گیتار  در  آمیزى 

خوب است.
شارن ایزبین

 از لحاظ تکنیک خوب است. بیشتر دوست داشتم
کارهاش بیشتر  کرد.  مى  استفاده  آپیاندو از 
چون ندارد  مناسبى  سونوریته  ست.  تیراندو
صداى نازکى از سازش در مى آید. رپرتوار خوبى
دارد. از لحاظ موزیکالیته خوب است. به نظر مى
رسد که از قبل با برنامه ى از پیش تعیین شده
اجرا مى کند، در صورتیکه به نظر من اجرا باید
هیجان شنونده  براي  که  طوري  به  باشد،  آزاد 

انگیز و غیرقابل پیش بینی باشد.

دیوید راسل
 اجراى دیوید راسل از دو نوازنده بالایى براى من
خیلى اش  اجرایى  تکنیک  است.  تر  قبول  قابل 
مثل بیشتر  و  دارد  گرمى  سونوریته  است.  خوب 
مى که  گیتارى  است.  حجیم  اسپانیایى  سبک 
است و صداى خاصى دارد. گیلبرت زند گیتار

موزیکالیته خوبى هم دارد.
اندرو یورك

بعنوان توانم  مى  فقط  یورك  اندرو  مورد  در   
چونکه گیتاریست.  نه  کنم،  صحبت  آهنگساز 
نوازندگى ایشان را در قالب کوارتت غالبا شنیدم
نه بصورت انفرادى. قطعاتى که مى نویسد خیلى

سبک و بیشتر فولک آمریکایى است.
دوشان بگدانویچ

 موسیقیدان و آهنگساز خوبى است. به فرهنگهاى
اش تکنوازى  و  تریو  آثار  دارد.  علاقه  مختلف 
نوشته خیام عمر  فانتزي  من  براي  و  شنیدم 

است.
اسکات تننت

 خوب است. تکنیک خوبى دارد و کمى از تکنیک
درس باپپ رمرو استفاده مى کند.  فلامنکو
خوانده که ریشه اش از فلامنکو مى آید. قطعاتى

که مى زند غالبا از هر لحاظ خوب است.
لئو براور

آهنگساز و گیتاریست است. البته در حال حاضر
بدلیل صدمه دیدن دستش گیتار نمى زند. زمانیکه
نواخت علاقه مند بود از گروه هایى مثل نگیتار مى
اجرا کند. اجراى او من را به هیجان مى بیتلز
آورد و فرق مى کند و من به این اجراها علاقه

مندم.
نوازگانى چه  نوازندگى  در  شما  الگوى 

هستند؟
سست. از زمانیکه صداى ساز سگوویا الگوى من 
شنیدم عاشق گیتار شدم. نمى گویم که شسگوویا را
من مثل سگوویا مى زنم و نمى خواهم که مانند
استفاده رباتوهایى  یک  او  اینکه  براى  بزنم.  او 
الان ولى  بودند،  جایز  او  زمان  در  که  کرد  مى 
مثل را  باخ  او  شوند.  مى  اجرا  دیگرى  شکل  به 
نواخت، مى  رومانتیک  کاسالز
خیلى باخ  الان  صورتیکه  در 
او ولى  شود.  مى  اجرا  واضح 
تکنیک لحاظ  از  بود.  موزیسین 
مى خیلى را  ویلیامز ییجان 

صحیح  را  ها  نت  همه  پسندم. 

این وظیفه گیتاریست 
است که آهنگساز را 

وادار کند تا برایش قطعه 
بنویسد
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مى زند، ولى موسیقى اش خشک صدا مى دهد 
همه  رپرتوارش  در  نیست.  گرم  سگوویا  مثل  و 
به  الان  و  کرده  ضبط  و  زده  را  گیتاري  قطعات 
دنبال رپرتوار تازه میگردد که من این را دوست 
هست  شان  شخصیت  که  همانطور  آدمها  دارم. 
اجرا مى کنند. یکى شخصیت خشکى دارد، پس 
موسیقى اش خشک است، یکى خجالتى، ولى به 
نظر من یک نوازنده باید مثل یک هنرپیشه همه 

گونه حالت را بتواند اجرا کند.
مصاحبه یک هنرپیشه را مى خواندم که مى گفت 
نقش من در این فیلم خیلى مشکل است، چون 
مجبورم ساعت 5 صبح بیدار شوم و بلافاصله بعد 
باید  را  اینکار  روز  هر  و  گریه،  زیر  بزنم  گریم  از 
انجام دهد تا گریه اى طبیعى داشته باشد. ما هم 
همان  باشد  لازم  اگر  صحنه  روى  باید  همینطور 
و  کنیم  خوشحالى  کنیم،  گریه  سازمان  با  لحظه 
متاسفانه  ویلیامز  جان  ندارد.  بستگى  حالمان  به 
لحاظ  از  شنونده  بعنوان  را  من  و  نیست  اینطور 
این  از  سگوویا  دارد.  مى  نگه  تشنه  موزیکالیته، 
از این  جولیان بریم بابت من را ارضاء مى کند. 
بابت ارضاء مى کند، البته آثار ضبط شده ، ولى در 
اجراهاى زنده اش من را دچار اضطراب مى کند، 
چون از جهت تکنیک اشتباه است. نوازنده در اجرا 
در  فستیوالى  در  آید  مى  یادم  باشد.  دلپذیر  باید 
کنسرتو ویلن برامس آمریکا، برنامه  کالرادو

داشت  بدى  استیل  آنقدر  ویلن،  نوازنده  که  بود 
تحمل  از  که  آورد  مى  در  خودش  از  شکلک  و 
من خارج بود و اصلا نتوانستم کنسرت را دنبال 
کنم. مجبور شدم ادامه برنامه را با چشمان بسته 

بشنوم.
تالیف  دست  در  هم  کتابى  شما  آیا 

دارید؟
من متد خودم را نوشتم. در این کتابها تمامى 
دروسى که خودم ضمن تحصیل از اساتیدم 
تجربیات  تمامى  همچنین  و  ام  فراگرفته 
مى  شامل  را  ام  کرده  کسب  سالها  طى  که 
شود. به جاى اینکه کتاب دیگران را ترجمه 

در  کنم.  مى  استفاده  خودم  فکر  و  متد  از  کنم، 
آنها  روى  از  کتابهایم،  انتشار  از  پس  هم  آینده  
تدریس خواهم کرد. این کتابها در 2 جلد است: 
ماهور 1- مقدماتى 2- پیشرفته، که انتشارات 

قطعات  چاپ  کرد.همچنین  خواهد  چاپ  را  آنها 
دوره هاي مختلف با ویرایش من توسط انتشارات 
به چاپ خواهد رسید. مطالب این کتابها  پرگار

را  طى تجربیاتى که در این سالها در حین تدریس 
در ایران با آنها مواجه شدم و کمبودها را احساس 
کردم، مخصوص هنرجویان و دانشجویان ایرانی 

نوشتم. 
در خاتمه اگر مطلبى دارید بفرمائید.

که  اینست  بگویم  توانم  مى  که  چیزى  بهترین 
شاگردانم در کلاسها شرکت کنند چون در این 

متنوعی  و  مختلف  چیزهاى  مورد  در  کلاسها 
بهره  توانند  می  واقعا  که  شود  مى  صحبت 
ببرند. هر کسى مطلب جدیدى فرا مى گیرد 
و از اجراهاى دیگران هم بسیارى مطلب فرا 
سبک  همه  به  کنم  مى  توصیه  گیرند.  مى 

موسیقى توجه داشته باشند، به دیدن کنسرتها 
مجله  کنند،  گوش  متنوع  موسیقى  آثار  بروند، 

شما را بخوانند و سعى کنند بعد و دیدگاهشان را 
وسیع و وسیعتر کنند. نت هاى موسیقى را دشیفر 
با  ایران  در  که  هنرجویانی  چون  کنند  رهبري  و 
آنها کار کرده ام در دشیفر کردن خیلى ضعیفند. 

در  مند  علاقه  و  موسیقى  هنرجویان  استعداد 
ایران بسیار زیاد است و جاى پیشرفت دارند.
من از شما براي این گفتگو بسیار 

ممنونم.
تشکر  شما  از  خودم  نوبه  به  هم  من 

میکنم.
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